
 ۱۴۰۳بهـار   ۵۳ۀ شـمار   چهـاردهمسـال  نقـد وهابیـت؛ سـراج منیـر ۀنامـ پـژوهش

ــــاریخ در�افــــت:   ۹۱ -۱۰۶صــــفحات:  ــــ  ۲۰/۰۱/۱۴۰۳ت   ۰۳/۰۳/۱۴۰۳اریخ تأییــــد: ـت
  

  

  
در  یتوهاب ییروا ۀادل ینتر مهم یبررس

 یرخدااستعانت از غ یانگار شرک

  *یدخورش یدوح

    چکیده

العـاده  مرده) در امور خارق یا(زنده  یرخداخواستن از غ یاریهر گونه  یندگو یم یانوهاب

اگـر «فرموده است:  یامبرکه پ یتروا ینپندار نادرست را به ا ینشرک است، آنها ا

مسـتند  »یبجـو  یـاریاز خـدا  جـویی یمـ یـاریاز خدا بخواه و اگـر  خواهی، یم یزیچ

کنـد و  یخداونـد ثابـت مـ یت تنهـا اصـل اسـتعانت را بـرایـروا ینکه ا یحالکنند. در  یم

العـاده نـدارد.  در امور خـارق یرخداگونه استعانت از غبر شرک بودن هر  یدلالت گونه یچه

 
ً
و در طول استعانت از خداونـد باشـد  یلاستقلایر غ که یمادام یرخدااستعانت از غ اساسا

 ۀالعـاد انجام امر خـارق یبرا یارانشاز   یمانچنان که حضرت سل . همیستشرک ن

کوتـاه کمـک خواسـت.  یاربسـ یت زمـانددر مـ  یمبه اورشل یمناز  یسانتقال تخت بلق

 العـاده را وجود دارد که درخواست کمک از مخلوق در امـور خـارق یاتیروا ینعلاوه بر ا

  .کند یم یزتجو

    یاء.اول ،شرک ،استعانت یت،وهاب :ها کلیدواژه

                                                 
  و مذاهب یاندانشگاه اد یشناس یعهش یدکتر  یو  دانشجو  باقرالعلوم  ۀپژوهشگر پژوهشکد *

khorshid313@gmail.com 
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  مقدمه

هـا  آن ۀو مصـادر  سـنت اهلو نوع برداشت و تفسیر بـه رأی روایـات  مملوّ از تعصّب برخورد

 
ّ
کـه بتواننـد  قان پوشیده باشد. آنان بـرای ایـنتوسط وهابیان، چیزی نیست که از دید محق

را  سـنت اهلبتراشند، برخی از روایات و مطالب کتب مهم برای عقاید خود اصل و اساسی 

اند تا بین مردم چنین القـا  دهنموبه عنوان تفسیر صحیح منتشر  ،به نفع خود مصادره کرده

 ۀاسـت. از جملـ سـنت اهلها برگرفته از روایات و متون دینـی  کنند که تفکرات و مبانی آن

 إ وَ « :این مـوارد، مصـادره و تحریـف معنـوی روایـت
َ

 سَـ اذ
َ
 أ

َ
  لت

َ
 ف

َ
 لت

َ
 إ وَ  اللـهَ  لِ سـأ

َ
  اذ

َ
 اسـت

َ
 عنت

 
َ
 ف

َ
انـد  تـلاش کـرده ،روایت به نفع خوداین  فسیربا ت نباشد. آنا به نفع خود می »اللهِ بِ  نعِ است

 مانند شـفا دادن ،ربشاز قدرت عادی  خارجکه امور  ستاین روایت این امدلول ثابت کنند 

بـاره کمـک خواسـت و  و نبایـد از دیگـران در ایـن ستحاجت دادن، مخصوص خداوند ا و

  . ستکمک خواستن از دیگران شرک ا ،طبق این روایت

برداشـت  کـه تـا ثابـت کنـد سـتاین مقاله در پی واکاوی روایت مورد استناد وهابیـت ا

 
ً
کنـد. در ایـن  ها را ثابت نمـی ادعای آن ،اشتباه بوده وهابیت از این روایت، برداشتی کاملا

 کـرده نهـی اللـه غیـربـه  خواسـتن کمک از پیامبر آیا«ای تحت عنوان  لهخصوص مقا

بـه صـورت مختصـر  »ةالوهابیّ «ویژه ه ب ،های مختلف نویسنده در سایتهمین از » است؟

  منتشر شده است.  

  وهابیت و اتهام شرک به مسلمانان   

اسـتعانت بـه  ،استعانت را مخصوص خـدا دانسـته وهابیت با استناد به روایتی از پیامبر

ف در تکوین باشد را جـزء امـور در مسائلی که مربوط به تصرّ  )چه مرده ،چه زنده(غیر خدا 

  یاری ،محسوب کرده 1مالایقدر
ّ
 ؛ اماندا ردههم کخواهان در این خصوص را به شرک اکبر مت

ر دد و در ادامـه برداشـت و اسـتناد وهابیـت بـه ایـن روایـت شـو مـیابتدا اصل روایت نقـل 

  ند، نقل خواهد شد. اهو خ انگاری کسانی که از غیرخدا کمک می شرک
                                                 

 )۹۵ ، صالعبید علی الله حق هو الذي التوحید کتابعبدالوهاب، محمد،  (ابن» الله. إلا علیه لایقدر فیما الله بغیر الاستعانة أو« .1

۹۵( 
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روایت مـورد اسـتناد وهابیـان را بـه ایـن صـورت نقـل کـرده اسـت:  »احمد بن حنبل«

ه.«..
َّ
  اسبّ ع بن عبدالل

ّ
ه رسول خلف رکب انه حدثه هان

َّ
  الل

ّ
  و علیه الله یصل

ّ
  مسل

ً
 فقـال ،یوما

ه رسول له
َّ
  و علیه الله صلی الل

ّ
  !غلام یا :مسل

ّ
  يإن

ّ
ه احفظ کلمات مكمعل

َّ
 احفظ یحفظك الل

ه
َّ
ت إذا و تجاهك تجده الل

ْ
ل
َ
ل سأ

َ
تسأ

ْ
ه فل

َّ
ه فاستعن استعنت إذا و الل

َّ
  اعلم و بالل

ّ
مـة ان

ُ
 لـو الأ

 نأ علـی اجتمعـوا لـوِ  و ،لـك اللـه کتبـه قـد بشـيء الا ینفعوك لم ینفعوك نأ علی اجتمعوا

قـلام رفعـت علیـك الله کتبه قد بشيء الا وكیضرّ  لم وكیضرّ 
َ
ـ و الأ

ّ
ابـن  1؛حفالصّـ تجف

: ندفرمودبه من بر مرکب سوار بودم که حضرت  گوید: روزی پشت سر پیامبر میعباس 

دهم: الله را حفظ کن (خداوند را در نظر داشته بـاش)  چند سخن به تو تعلیم می !رای پس

از خـدا ، خـواهی ی. اگر چیزی مییاب او را در برابرت می ،تا تو را حفظ کند. به یاد خدا باش

از الله بجوی و بدان که اگر تمام مردم جمـع شـوند تـا بـه تـو  ،جویی و اگر یاری می !بخواه

مگر چیزی را که خدا برایت نوشته است و اگر همه جمع شوند تا  ،توانند نفعی برسانند، نمی

  به تو ضرری برسانند، نمی
ّ

هـا  ر کـرده اسـت. قلـمتوانند، مگر آنچه خدا برایت نوشته و مقـد

  .»برداشته شده و صحیفه خشک گردیده

  إذا و« که روایتاز وهابیان با استناد به این قسمت 
َ

عَنْت
َ
عِنْ  اسْت

َ
اسْت

َ
ـهِ  ف

َّ
 گوینـد مـی» بِالل

بندگان خدا بر چیـزی کـه قـدرت سایر فقط از خدا باید استعانت جست و نباید از اولیا و  که

  . ستکار عبادت غیرخدا و شرک ازیرا این  ؛ندارند، کمک خواست

 ،دانسـته و شـرک استعانت از غیرخـدا را عبـادت غیرخـدا نیز» محمد بن عبدالوهاب«

» ةجدیّ ة في الأجوبة النَّ نیّ الدرر السَّ «در کتاب  2.ده استآور روایت همین خود را  ۀیکی از ادل

اسـتناد قـرار گرفتـه ین مـورد چنـرود، این روایـت  شمار می هترین کتب وهابیت ب که از مهم

  و علیـه اللـه صـلی- بـيالنّ  قـال و ...الاسـتعانة: العبـادة أنواع من و« است:
ّ
 لابـن -مسـل

  إذا...: عباس
َ

گویـد:  مـیدر ایـن خصـوص  »بن باز«چنین  . هم3»...بالله فاستعن استعنت

اما استعانت به  ؛شود یاری و استغاثه میطلب خداست که از او  ده،عبادت تنها حق خدا بو
                                                 

  .۲۹۳ ص ،۱ج  ،حنبل بن أحمد مسندشیبانی، احمد،  .1

 .۱۰ ص ،الأربع قواعده مع الإسلامي الدین أصولعبدالوهاب، محمد،  . ابن2

  .۱۵۷، ص ۱۰، ج الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة. علمای اعلام نجد، 3
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که به او بگویی ماشینم  مانند این ،ندارد یاگر زنده و حاضر و مقدور او باشد، ایراد ،مخلوق

زیـرا او  ؛این نوع کمـک خواسـتن اشـکالی نـدارد .را تعمیر کن یا در تعمیر خانه کمکم کن

ن یا اما درخواست و استغاثه از اموات، سنگ، بت، درختا ؛شنود حاضر بوده و سخنت را می

  1.این کفر اکبر و شرک عظیم است ،جنّ 

محمـد بـن «قرآنـی و روایـی  ۀنیـز بـه صـورت مفصـل بعـد از نقـل ادلـ »ابن عثیمین«

فقـط  2»علیـه الا اللـه یقدرما لا «امور که استعانت در  در خصوص اثبات این »عبدالوهاب

ن شـود اسـتعانت جسـت، بـه شـرح و تبیـین سـخنا مخصوص خداوند است و از بنده نمی

م تقسـیهـای مشـروع و غیرمشـروع  استعانت بهابتدا استعانت را  ،ختهامؤسس وهابیت پرد

  :نددا پنج قسم میاز حیث دیگری استعانت را  سپس ،کند می

. استعانت از خداونـد: وی ایـن اسـتعانت را در راسـتای کمـال تواضـع بنـده نسـبت بـه ۱

نـد دانسـته اسـت و ایـن قسـم را خداوند، تفویض امر به خـدا و اعتقـاد بـه کـافی بـودن خداو

                                                 
 و یسـتغاث بـه یسـتعان الـذي هـو وحده، الله حق فالعبادة بالله؛ فاستعن استعنت وإذا الله فاسأل سألت إذا: عباس لابن و یقول« .1

  کان إذا المخلوق أما به،
ً
 أعنـي بـأس، لا سیارتي، إصلاح علی أعني: له تقول الحاضر الحي علیه یقدر فیما یستعان أن بأس فلا حیّا

 أو بالأصـنام، أو بالأحجـار، أو بـالأموات، والاسـتغاثة الأمـوات سـؤال أمـا ویعینـك، کلامـك یسـمع حاضـر بأس، لا بیتي تعمیر علی

  )۳۵ ، ص۲ج  ،باز لابن الدرب علی نور فتاویباز، عبدالعزیز،  بن( ».أعظم و شرك أکبر کفر فهذا بالجن أو بالأشجار

 علیـه یقـدر لا مـا« عنـوان معنای که این مطلب توضیح. است در استعمال این جمله وهابیت ادبیات باره، این در مهم مسئلۀ .2

  و اساس این بر. »ندارد آن بر قدرت کسی الله، از غیر به آنچه: «است چنین »الله الا
ً
 تنها که باشد داشته وجود کاری اگر یقینا

 اللـه آیـتچنـان کـه  نیسـت. هـم آن در شـکی و اسـت شـرک اللـه غیـر به آن دادن نسبت باشد، داشته آن انجام بر قدرت خدا

 و شـرک اوسـت، شئون از و متعال خداوند فعل که چیزی درخواست که نیست این در شکی: نویسد می باره این در سبحانی

  است؛ بلکه مسئله در تشخیص فعل خدا از فعل غیر خداست.  الله غیر عبادت

 بـا وگـو گفـت در »اللـه الا علیه یقدر لا ما«عنوان  از وجه هیچ به که این یکی داد: قرار توجه مورد باید را مسئله دو رابطه این در

 بـه توجـه بـا رابطـه ایـن در صحیح معنای .شود ارائه آن از صحیح معنای وگو، گفت از قبل که این مگر نکنیم، استفاده وهابیت

 لا مـا« عنـوان جای به پس است، العاده خارق افعال همان آورده، »الله الا علیه یقدر لا ما« عنوان برای وهابیت که مصادیقی

 افعـال از فعلی اگر شد، گفته که طور همان زیرا شود؛ استفاده قبیل این از مواردی و عادات خوارق عنوان از »الله الا علیه یقدر

 کـه زمـانی و است شرک الله غیر به آن دادن نسبت باشد، خداوندگاری شئون از شأنی و شود انجام خدا دست به تنها که باشد

 نسـبت اللـه غیـر بـه را خداونـد شـئون از شـأنی مقابل او، طرف که کند می القا چنین کند، می استفاده عنوان این از وهابی یک

   .است شده شرک دچار و داده

 الـوهی خصائص از وجه هیچ به آورند، می باره این در وهابیان که مصادیقی. است عنوان آن مصادیق زمینه، این در دوم مطلب

 بایـد الله غیر به آن دادن نسبت بود، پروردگاری و ربوبی خصائص از وهابیت، ادعای مورد مصادیقِ  آن اگر زیرا نیست؛ ربوبی و

 کـه کنـد مـی آشـکار را حقیقـت ایـن قرآن به رجوع اما داد؛ می نسبت خودش غیر به متعال خداوند نباید و شد می دانسته شرک

 .)۵۴۴ص  ،۱ج  ،القرآن مفاهیم جعفر، (سبحانی، .است داده نسبت خودش غیر به را افعال این متعال خداوند
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. استعانت از مخلوق در اموری که خلق بـر آن قـدرت دارنـد. در ایـن ۲داند؛  مختص خدا می

بِـرِّ وَ  وَ مورد نیز باید اسـتعانت طبـق 
ْ
ـی ال

َ
وا عَل

ُ
عَـاوَن

َ
ـوَی ت

ْ
ق در خصـوص امـوری نیکـو و  التَّ

. اسـتعانت از ۳غیرمعصیتی باشد، والا اگر اسـتعانت در امـور معصـیتی باشـد، حـرام اسـت؛ 

شخص حاضر زنده که قـدرت بـر انجـام کـاری را نـدارد، ماننـد کمـک خواسـتن از شـخص 

. استعانت از اموات، مطلقا و ۴ضعیف تا بار سنگینی را بردارد. این استعانت، کار لغوی است؛ 

 بر آن قدرت ندارد، این شرک می
ً
باشـد؛  به شخص زنده در امور غایبی که آن شخص مباشرتا

استعانت از اعمال و   .۵زیرا لازمۀ این استعانت، معتقد شدن به تصرّف خفی در تکوین است؛ 

بْرِ وَ احوالاتی که محبوب خداست که طبق آیۀ  ةِ  اسْتَعِینُوا بِالصَّ
َ

لا    1باشد. مشروع می الصَّ

محمـد بـن  :باشـد، قسـم چهـارم اسـت کـه توسـط آنچـه مـورد بحـث ایـن مقالـه مـی

زیرا معتقدند این امور  ؛عبدالوهاب، بن باز، ابن عثیمین و دیگر وهابیان شرک دانسته شده

دلیـل  سـت.باشد که مخـتص خداونـد ا یقدر الا الله) می فات تکوینی (ما لامربوط به تصرّ 

عْبُدُ وَ ا ۀ:ها در این خصوص آی آن
َ
 ن

َ
اك سْتَعِینُ  یَّ

َ
 ن

َ
اك إذا استعنت فاستعن « و روایت نبوی إِیَّ

  . شدبا مي دیگر ۀادلو  »بالله

  نقد و بررسی استناد وهابیان به روایت پیامبر

مورد استناد وهابیت و با کنار هم قرار دادن آن در کنـار روایـات و قـرائن  2با واکاوی روایت

نـد، خـلاف واقـع و اشـتباه ا هکه وهابیت برداشـت کـرد شود آن چیزی دیگر، مشخص می

  در تضاد با متون دینی است.  تیح ده،وب

  مناط شرک در مسئلۀ استعانت در اندیشۀ وهابیت . ۱

طلب حاجت از انبیا و اولیا، امـور را بـه دو  و استغاثه ،استعانت ۀوهابیت در خصوص مسئل

ما یقـدر علیـه «امور  )ب؛ »علیه الا الله یقدرما لا «امور  )الف: کنند کلی تقسیم می ۀدست
                                                 

  بالأموات الاستعانة«؛ ۵۹ -۵۸، ص ۶ج  ،العثیمین ورسائل فتاوی مجموع، محمد، عثیمین . ابن1
ً
 أمـر علـی بالأحیـاء أو مطلقا

  لهـؤلاء أن یعتقـد شـخص أن یعتقـد شـخص مـن إلا یقـع لا لأنـه شـرك فهذا مباشرته علی یقدرون لا غائب
ً
  تصـرفا

ً
 فـي خفیّـا

  )۶۳-۶۲ص  ،للعثیمین الأصول ثلاثة شرح، ، محمدعثیمین ابن(». الکون

؛ ۴۱۰، ص ۴ج  شــعیب، ت ،حنبــل بــن أحمــد مســند ؛ شــیبانی، احمــد،۶۶۷ ص ،۴ ج ،الترمــذي ســنن. ترمــذی، محمــد، 2

 .۱۹۵ ، ص۳ج  شاکر، ت ،أحمد بن حنبل مسند شیبانی، احمد،
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به غیرخدا امید  2»ما لا یقدر علیه الا الله«اگر شخصی در امور  ،از نگاه وهابیت 1.»غیرالله

 ۀدر جرگـ 4،طلبـدبیا به غیرخدا استغاثه و استعاذه کند یا چیـزی از غیـر خـدا  3داشته باشد

   5.شود مشرک محسوب می ،شرک وارد شده

از نگاه وهابیت، مناط شرک، دخالت دادن غیرخـدا در که توان ادعا نمود  می بنابراین،

است. در حالی که مناط شرک در مستقل دانستن مخلوقین  »ما لا یقدر علیه الا الله«امور 

در صورتی که شخصـی  ،به عبارت دیگر .باشد یا اعتقاد به الوهیت و ربوبیت مخلوقین می

در ایـن  ،دشـو ئـلاقمقام الوهیت یا ربوبیت  با استغاثه و استعانت از غیرخدا، برای مخلوق

مشـرک  لیلد به چه  ،باشدداشته الا اگر چنین قصدی ن و ،صورت گرفتار شرک شده است

   محسوب شود؟

عبادت سجده از بارزترین مصادیق عبادت خداست؛ اما سجده برای غیر الله، در صورتی 

شود که به همراه اعتقاد به ربوبیـت و الوهیـت آن مسـجود باشـد.  غیرالله و شرک شمرده می

 « نویسـد: بـاره مـی ق) در ایـن۶۸۴کـه قرافـی مـالکی (متوفـای  چنان
ّ

سـجود مـن سـجد  أن

 للأصنام لم یسجد لها لمجرّ 
ّ
 د الت

ّ
  ل وذل

ّ
 الت

ّ
 عظیم بل لذلك مع اعتقاد أن

ّ
ها شـرکاء للـه ها آلهة وأن

  ولو وقع مثل ذلك مع الوالد أو العالم أو الوليّ  ،یتعال
ً
  ،لکان ذلك کفرا

ّ
أما إذا وقع  و ؛فیه لا شك

 ذلك أو ما في معناه مع الوالد لمجرّ 
ّ
 د الت

ّ
  ل وذل

ّ
 عظیم لا لإ الت

ّ
 شریك لله عزّ  ه إله وعتقاد أن

ّ
 وجـل

 
ً
  و فلا یکون کفرا

ً
  إن کان ممنوعا

ّ
  ها سجده می مشرکین که به بت 6؛ریعةسدا للذ

ً
کننـد، صـرفا

اعتقـاد بـه الوهیـت  تعظیم آنان همـراه بـادهند؛ بلکه  ها این کار را انجام نمی برای تعظیم آن

. اگر این کار بـا چنـین اعتقـادی بـرای پـدر و مـادر خداوند هستندکه شریك  هاست و این بت

 
ً
 کفر است؛ اما چنانچه کسی صرفا

ً
به جهت تعظیم پدر و تذلل در مقابل  انجام شود نیز، قطعا

                                                 
ه تعالی شیئا، ولا یطلب مـنهم مـا لا یقـدر « .1

َّ
 أنهم لا یستحقون من حق الل

ّ
وأقرّ بکرامات الأولیاء وما لهم من المکاشفات، إلا

ه
َّ
 الل

َّ
  )۲۲-۲۳ ، صأصول الإیمان محمد، عبدالوهاب، ابن(». علیه إلا

  کنند.  رت خارق العاده و امثال آن استفاده میها از عبا . استفاده از این جمله در بین وهابیان رایج است، و الا مخالفان آن2

 .۲۵-۲۳، ص تیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید الذی هو حق الله علی العبید ،سلیمان، عبدالوهاب بن. 3

  .۲۴. همان، ص 4

 .۲۷، ص شرح کشف الشبهات، محمدعثیمین،  . ابن5

    .۱۲۵ص  ،۱، ج أنوار البروق في أنواء الفروق. قرافی، احمد، 6
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بـر او سـجده کنـد، کفـر  بدون اعتقاد به الوهیت و بدون شریک قرار دادن آنـان بـا خـدا،او، 

ق نمی
ّ
  ». شود. هرچند انجام چنین عملی ممنوع است محق

 أمّ  وَ «نویسد:  نیز در این خصوص می »شوکاني«
ُ
  اللهِ  غیرِ جود لِ ا السُّ نهَ مِ  : وَ هُ ا قول

ّ
 فلابـد

 مِ 
ً
 جَ ن سَ ة مَ لربوبیّ  ن تقییده بأن یکون سجوده هذا قاصدا

َ
  هُ د ل

َّ
 بِ  هُ فإن

َ
ـ جودِ ا السُّ هذ

َ
ك د أشـرَ ق

 عزَّ  اللهِ بِ 
َّ

  وَ  وجل
َ

  آلاها آخر و معهُ  أثبت
ّ
 مجرّ  أما إذا لم یقصد إلا

َّ
  عظیم کما یقعُ د الت

َ
مـن لِ  کثیرا

 
َ

 دخ
َ
 لوك الأعَ ی مُ ل عل

ّ
 قبَّ ه یُ اجم أن

ُ
  ل

َ
  الأرض

َ
 ت

ً
ـ عظیما

َ
 ه فلـیس هـذا مِـل

ُ
 1؛ي شـيءٍ فِـ فـرِ ن الک

شود که با اعتقاد به ربوبیت مسجود انجام  در صورتی منجر به شرک می خدا سجده بر غیر

  ؛شود
ً
  .»شود به جهت تعظیم بر غیر خدا سجده شود، کفر واقع نمی اما اگر صرفا

اگر کسی با طلب حاجت و استعانت از غیرخدا، شـئون الوهیـت و ربوبیـت را  ،بنابراین

برای او ثابت کند، در این صورت چون قائل به استقلال در انجـام امـور از سـوی او شـده، 

 طلـب در آنـان دانستن مستقل با تنها الوهیت و ربوبیت زیرا شأن ؛گرفتار شرک شده است

  حاجت
ّ
اما اگـر چنـین اعتقـادی نداشـته باشـد، چنـین ؛ نداد نسبت با نه ،شود می قمحق

آنچه در مشرک شـدن دخالـت  بنابراین،گرفتار شرک نشده است.  ،شخصی مسلمان بوده

  لا یقدر ربطی ندارد. ما یقدر و ما رو به تقسیم ب ستت ادارد، اعتقاد و نیّ 

  استعانت غیراستقلالی و در طول استعانت از خدا  .۲

حتی در امور تکوینی  ،ستناد وهابیان، نفی استعانت از غیرخداوندروایت مورد اگفته شد که 

کـه در قـرآن آمـده  چنـان .خداوند باشـد زا یدابکند اصل استعانت  بلکه ثابت می ؛کند نمی

امـا در  ؛در این آیه کمک خواستن را منحصر در خدا دانسـته اسـت» نعیایاك نست« :است

ةِ وَاسْتَعِینُوا  فرماید: دیگر مي ۀآی
َ

لا بْرِ وَالصَّ بِالصَّ
 از خواسـتن کمـک به امر خداوند ینعی  2

 ؟دارد منافات »ایاک نستعین« ۀبا آی آیهکه این  شود گفت آیا مي. کند مي نماز و (روزه)صبر

در طـول اولیـا انبیا و  اما استمداد جستن از ؛ستا شکي نیست که خداوند، انسان را کافي

بلکـه  ؛خداوند نیستیاری و استعانت از در مقابل  ،خواستناین مدد و  ستاستمداد از خدا

                                                 
  .  ۹۷۹، ص السیل الجرار المتدفق علی حدائق الأزهار. شوکانی، محمد، 1

 .۴۵ ، آیۀبقرهسورۀ  .2
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 وکننـد  استفاده مـي است، ها قرار داده هم از نیرویي که خداوند در اختیار آنبزرگواران آن 

هرگـز  ،پس منحصر کردن استعانت به خداونـد ،استجا سرچشمه گرفته  در حقیقت از یك

ه اسـت و در عـرض کمـک خواسـتن از کـه خـود خداونـد اجـازه داد یبا استعانت از اسـباب

  ندارد. منافاتی خداوند نیست،

  إذا وَ «روایت 
َ

عَنْت
َ
عِنْ  اسْت

َ
اسْت

َ
هِ  ف

َّ
بلکـه  ؛کنـد نفی اسـتعانت غیراسـتقلالی نمـی نیز» بِالل

امـا ایـن روایـت، نفـی  ؛گـردد ها به خداوند بر مـی ن است که اصل تمام استعانتآحاکی از 

 اسـت شـده در برخی روایات تصریحعلاوه،  به د.کن میلی ناستعانت باذن الله و غیراستقلا

 این نوع روایات تصریح دارند که ؛ اماگرفت کمک خدا از باید تنها نیز عادی کارهای در که

و مـؤثر  قـدرت بایـد ،)کوچـک چه و بزرگ چه( کارها متما در که باشد ینچن باید ما اعتقاد

   :که آمده است چنان. دهیمن نسبت الله غیر به را کارها و بدانیم خداوند را حقیقی

  و علیه الله صلی الله رسول قال«
ّ
  حوائجـه أو حاجتـه هربّـ أحـدکم لیسـئلن :مسل

ّ
 هـاکل

 
ّ
 نیازهـای متما :ندا هفرمود  پیامبر 1؛الملح یسأله حتی و انقطع إذا نعله شسع یسأله یحت

نمـک (غـدایتان)  اشـده یـ بریده که را خود کفش بند حتی ،بخواهید پروردگارتان از را خود

 کوچـک کارهای در حتی دهد می نشان 2،آن را معتبر دانسته »هیثمی«این روایت که  »را.

 در ،باشـد درسـت وهابیـت مبنـای اگـر. بزرگ کارهای در فقط نه ،یمنبخوا را خدا باید نیز

، و الا شـود مـی شـرک بـه منجر شود، خواسته کمک الله غیر از اگر ،هم کوچک کارهای

  . شود کوچکی کار باعث رفع شرک بودن آن نمی

کیـد دارنـد کـه أ نیز ذیل روایت مورد استناد وهابیت، ت سنت اهلگذشته از این، بزرگان 

نفـی اسـتعانت غیراسـتقلالی از  -انـد که استعانت را مختص خدا دانسـته-این نوع روایات 

در بحـث  ،بـر وهابیـتاش  حنفـی در ردیـه »قادری شاه فضل رسول«کند.  غیر الله را نمی

همانـا اسـتعانت بـه غیـر خداونـد و کـه نویسد: بـدان  استعانت به غیر الله با اذن الهی می

ثیر و أیکی خواندن غیر خداوند به صورت مستقل در ت :خواندن غیرخدا به دو صورت است

دومین صورت این باشـد  .شرک است ،شکی در آن نیست این نوع خواندن که ایجاد باشد
                                                 

 .۱۵۰ ص ،۱۰ ج ،الزوائد مجمعحجر هیثمی، علی،  . ابن1

 .)همان( ».ثقة و هو حاتم بن سیار غیر الصحیح رجال ورجاله البزار رواه«.در خصوص سند آن گوید: 2
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خواهی و ارشاد به صورت تدبیر و شفاعت یـا دفـع  دن غیر خداوند به صورت کمککه خوان

ای نیسـت کـه ایـن اسـتعانت و خوانـدن غیـر خـدا، شـرک  در این صورت شبهه ،باشد شرّ 

من به  !کمکم کنید و ای محمد !ای بندگان خدا«زیرا در احادیث وارد شده است:  ؛نیست

  1».ما هتو سوی خداوند روی آورد ۀوسیل

تنهـا  او کمـک بخواهـد، نـه به عـدم اسـتقلالبا اعتقاد  ،اگر کسی از غیرخدا ،بنابراین

نیز این نوع از استعانت به بندگان  سنت اهلبزرگان که  . چنانستبلکه جایز ا ؛شرک نیست

کـه همانـا  نویسـد: بـدان در این خصوص می »صالحی شامی« از جمله اند. را جایز دانسته

 ۀسوی خداوند، از فعل انبیا و سـیر ه ، جاه و برکت او بی به نبیّ خواه استعانت و شفاعت

ایـن  .قیامت واقع شده است ۀسلف صالحین است که در حال حیات و بعد از مرگ و عرص

   2ند.چیزی است که اجماع بر آن اقامه شده و روایات در این خصوص متواتر 

  اولیا انبیا و  فات تکوینیتصرّ 

: گوینـد مـی ،را انکـار کـرده اولیای الهی و صالحان در ایـن دنیـا فات تکوینیوهابیت تصرّ 

 نحدی کـه خداونـد بـه آنـا مگر به ،دنندار  را ف در ملکوت آسمان و زمینقدرت تصرّ  ها آن

در خصوص استعانت نیز بعـد از نقـل روایـت مـذکور، بـر ایـن امـر پافشـاری  3.قدرت بدهد

ف تکـوینی ندارنـد تـا بشـود از آنـان کمـک صـرّ توانایی ت کنند که انبیا، اولیا و صالحان، می

و اگر کسی این را قبول نکند، قدرت خـدا را  ستاین قدرت فقط مخصوص خدا و خواست

  باشد.  و این شرک می است به بشر سرایت داده

» اللـه غیـر علیـه یقـدر مـا«و » الله الا علیه یقدر لا ما«که وهابیان قدرت را به  آنجا از
                                                 

الاستعانة بغیر الله الدعاء له بوجهین احدهما ان یکون علـی وجـه الاسـتقلال فـي التـاثیر والایجـاد ولا شـبهة انـه اعلم ان .«1

شرك وثانیهما ان یکون علی وجه الاعانة و الارشاد بوجه التدبیر والشفاعة او لدفع الشـر ولا شـبهة انـه لـیس بشـرك اذ ورد فـي 

سـیف الجبـار المسـلول علـی ، شـاه فضـل رسـول، یقادر » (ي)د اني اتوجه بك الی ربّ محم یا الاحادیث (یا عباد الله اعینوني و

  )۱۰۰، ص أعداء الأبرار

م علیه الله صلی بالنّبي والتشفع الاستعانة أن اعلم.«2
ّ
 اللـه صـلی الأنبیـاء فعـل من و تعالی تبارك ربّه إلی و برکته و بجاهه وسل

 و بعـد[ البـرزخ و مـدة الدنیویـة حیاتـه مـدة فـي خلقـه، و بعد خلقه قبل حال، کل في واقع الصالحین السلف و سیر و سلم علیه

ج  ،والرشـاد الهدی سبل ، محمد،شامی (صالحی» الأخبار به و تواترت علیه الإجماع قام مما و ذلك القیامة، و عرصات] البعث

 )۴۰۳ص  ،۱۲

 .۵۷۴ ، ص۱ ، جفتاوی اللجنة الدائمة. دویش، احمد، 3
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منحصـر  »اللـه غیر علیه یقدر ما«را به  اولیا و صالحانفِ درت تصرّ ق پس ،کنند تقسیم می

دانند که اولیا نسبت به آن  می »علیه الا الله ما لایقدر«در تکوین را  آنانف ند و تصرّ ساز  می

 را هـا تکـوینی آن فاتقدرت ندارند؛ بلکه فقط در ید قدرت خداوند است. از ایـن بـاب تصـرّ 

دانند که اولیا  می» علیه الا الله ما لایقدر« ندارند؛ زیرا آن را  قبول ناش حتی در زمان حیات

  1.توانایی آن را ندارند

تنهایی و بدون اذن خـدا، قـادر بـه  : انسان بهباید گفت ادعای وهابیان این در پاسخ به

 لا مـا«تقسیم ایـن قـدرت داشـتن بـه  ، پسعادی نیست هایکار  حتیانجام هیچ کاری، 

دقـت در آیـات قـرآن، ایـن  با .صحیح نیست» الله غیر علیه یقدر ما«و » هالل الا علیه یقدر

کـه:  چنـان ،سـتد که انسان، تنها با اذن خدا قـادر بـر انجـام کارهاشو حقیقت روشن می

 
ْ
قُ  وَإِذ

ُ
ل

ْ
خ

َ
ینِ  مِنَ  ت

ِّ
هَیْئَةِ  الط

َ
یْرِ  ک

َّ
نِي الط

ْ
  بِإِذ

ُ
خ

ُ
تَنْف

َ
ونُ  فِیهَا ف

ُ
تَک

َ
یْـرًا ف

َ
نِي ط

ْ
بِـإِذ

و در جـای دیگـر  2

 آمده است: 
َ

نَّ  لا
َ
ول

ُ
ق

َ
يءٍْ  ت

َ
ي لِش

ِّ
  إِن

ٌ
اعِل

َ
  ف

َ
لِك

َ
ا ذ دً

َ
  غ

َّ
نْ  إِلا

َ
اءَ  أ

َ
هُ  یَش

َّ
    .3الل

در هیچ کاری مستقل از خدا نیست و تا زمانی که خدا نخواهد، طبق این آیات، انسان 

عـل در فـرق بـین ف صـحیحمعیـار و مـلاک . ندارد) را غیرعادی و عادی( توان هیچ کاری

اسـت. خداونـد در انجـام  یـا اذن و غیـراذن خالق و مخلـوق، اسـتقلال و عـدم اسـتقلال

کـه مخلوقـات در انجـام امـور  حـالی در ،نیازمند اذن کسـی نیسـت ،افعالش مستقل بوده

هرچنــد  ،اگــر فعلــی بنــابراین، .نیازمنــد اذن و ارادۀ خداونــد هســتند ،عــادی و غیرعــادی

بـا ایـن  ،غیرعادی که از قدرت بشرِ عادی خارج باشد، توسط فردی صالح یا اولیای الهـی

انجام شود، امری ممکـن  و اذن داده است،اعتقاد که خداوند به آن شخص چنین قدرتی 

اولیـا و وجب شرک نیست؛ زیرا فاعل بالاستقلال و حقیقی، خداوند است و فعل ستم ،بوده

دهـد، خداونـد اسـت و هـیچ  کس که به همـه قـدرت می  . آنباشد یمغیراستقلالی  صلحا

  ندارد. را و بدون اذن خداوند، توان انجام هیچ کاری  به صورت استقلالیمخلوقی 

                                                 
 ،للعثیمـین الأصـول ثلاثـة شـرح، محمد، عثیمین ابن ؛۵۹- ۵۸، ص ۶ج  ،العثیمین ورسائل فتاوی مجموع، محمد، عثیمین . ابن1

  .۶۳- ۶۲ص 

 .۱۱۰ ، آیۀمائدهسورۀ . 2

 )۲۳ ، آیۀکهف(سورۀ » کرد. خواهم فردا را کار این من که مگو چیزی دربارۀ هرگز تو و«. 3
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وجود نـدارد؛ » لا یقدر ما«و » ما یقدر«ل به افعابا این توضیح، دیگر جایی برای تقسیم 

 در هـر دو غیـر ،ها نباشد شد یا در توان آنعادی یا ولیّ خدا باانسان زیرا فعلی که در توان 

طلـب حاجـت  ، استعانت و. با این بیان، مسئلۀ استغاثهستاستقلالی و وابسته به خداوند ا

از آنـان، قـدرت سـتعانت خواهی و ا از اولیا نیز ایرادی ندارد؛ زیرا مسلمانان هنگـام حاجـت

هـا قـدرتی  دارند خداونـد بـه آن دهند؛ بلکه اعتقاد اولیا را در عرض قدرت خداوند قرار نمی

  . بنابراین، شرکی در کار نیست.توانند حاجات مردم را برآورده کنند داده است که می

  یتکوینامور مواردی از تصرّفات در 

اولیـا و... نیـز دارای  2،انبیـا 1،خداونـد نیسـت؛ بلکـه ملائکـه فات در تکوین، مختصّ تصرّ 

که در قرآن ذکر  یکی از این موارد انجام آن را ندارد.ند که فرد عادی، قدرت هستفاتی تصرّ 

. حضرت برای اثبات ستی ااز یاران انسی و جنّ  ، جریان استعانت حضرت سلیمانشده

بـود،  (یمن)که در جای خیلی دوری-خواست که تخت بلقیس را  شاز اصحاب 3ت خودنبوّ 

یُّ  فرمود : وبرای او حاضر کنند 
َ
ؤُا أ

َ
مَل

ْ
هَا ال یُّ

َ
تینيیا أ

ْ
مْ یَأ

ُ
وني  ک

ُ
ت
ْ
نْ یَأ

َ
 أ

َ
بْل

َ
مُسْـلِمینَ   بِعَرْشِها ق

4 

قـدرت خـویش را  خواسـت ی نبـود،عـاد قدرت بشر ۀحضرت با این درخواست که در حیط

ا :پاسخ داد یانت خود را ثابت کند. عفریتی از جنّ نبوّ سبا  ۀبر ملک ،نشان داده
َ
ن
َ
  أ

َ
 بِـهِ  آتِیك

 
َ

بْل
َ
نْ  ق

َ
ومَ  أ

ُ
ق

َ
  مِنْ  ت

َ
امِك

َ
ي مَق

ِّ
یْهِ  وَإِن

َ
وِيٌّ  عَل

َ
ق

َ
مِینٌ  ل

َ
 خـود ایجـ از کـه آن از پـیش را آن من« 5؛أ

آصـف بـن  لـیو  ؛»اعتمـادم. مـورد و توانـا سخت] کار[ این بر و آورم می تو برای ،برخیزی

 ... :پاسخ دادند وزیر حضرت سلیمان ،برخیا
َ

یْـك
َ
ـدَّ إِل

َ
نْ یَرْت

َ
 أ

َ
بْل

َ
 بِهِ ق

َ
ا آتِیك

َ
ن
َ
 أ

َ
ـك

ُ
رْف

َ
 6؛ط

نی، آن را نزد تـو دپیش از چشم بر هم ز  :)گفت ،(کسی که دانشی از کتاب آسمانی داشت

از  ایشـانشـود  از این در خواست حضرت و پاسخ جن و آصف، استفاده مـی »خواهم آورد!

                                                 
 )۵ آیۀ  ،نازعات(سورۀ  ».کنند ها که امور را تدبیر می و آن. «1

 .۴۹ آیۀ ، عمران آلسورۀ . 2

  )۵۸۲ص  ،۲ ج ،السمرقندي تفسیرسمرقندی، نصر، » (فتسلم نبي أنه المرأة فتعلم عندها نبوته دلالة یبین أن أراد إنما. «3

 .۳۸ ، آیۀنملسورۀ  .4

 .۳۹ ، آیۀنملسورۀ  .5

 .۴۰ ، آیۀنملسورۀ  .6
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  حضار چیزی را خواست که از توانایی فرد عادی خارج بود.

استعانت از خداوند را نادیده گرفته و  نتواند بگوید که حضرت سلیما حال آیا کسی می

از نگـاه وهابیـت، فعـل » ما لایقـدر علیـه الا اللـه«با استعانت از غیر خداوند، آن هم در امور 

آلودی انجام داده است؟ با این بیان، استعانت از اولیا در امر خـارق العـاده جـایز اسـت.  شرک

آمـادگی جـن بـرای اجـرای دسـتور  چنین عدم رد پاسخ جن نیز تأیید این نکته اسـت کـه هم

کرد؛ یعنی اگر ایرادی داشت  حضرت، کار مباحی بوده؛ و الا حضرت نباید از او درخواست می

شد که درخواست از شما شرک است، در حـالی کـه  و شرک بود، باید در پاسخ جن متذکر می

نمایـد  بـات مـیکنـد و اث حضرت چیزی نگفتند. بنابراین، آیه خلاف گفتار وهابیت را ثابت می

  1العاده انجام دهند. ای باذن الله این قدرت را دارند که در تکوین تصرّف کرده، کار خارق عده

  استعانت از غیرخدا در روایات جواز اثبات 

در حالی  ،نقل شده است که استعانت از فرشتگان و بندگان خدا یدر روایات معتبر و فراوان

جـایز اسـت. بـه  بـودن) غیرعـادی وجودا (ببینند  ا نمیر  ها ها آن که حضور ندارند و انسان

غیـر  ،اي در زمین دارد خداوند ملائکهده است: کر نقل  »عبدالله بن عباس«عنوان نمونه 

د. اگـر یکـي ننویس فتد، ميیهر برگي از درخت ب ،کنند هایي که از زمین محافظت مي از آن

به فریاد مـن برسـید و  !هاي خدا از شما در بیابان خشکي کمک خواستید، بگویید که بنده

  ؛به من کمک کنید
ً
  2.ندنک به زودي کمک مي قطعا

 
ّ
نیـز ایـن  »نـووی«روایت، حسـن اسـت. این که سند  ق این کتاب در پاورقي گفتهمحق

 فـلاة، بـأرض عرجـة أحـدکم أصـابت فإذا« روایت را نقل کرده و آن را حسن دانسته است:

  غریب الإسناد حسن حدیث هذا: الحافظ قال و ونينأعی !الله عباد یا: فلیناد
ّ

 جد
ً
   3.»ا

                                                 
 به کرامات اولیا، چاپ شده در مؤسسۀ سراج منیر توحید رجوع شود. تر در این خصوص . جهت اطلاع بیش1

أخبرنا ابو عبدالله الحافظ و محمد بن موسي قالا: حدثنا ابوعباس... عن ابن عباس قال: إن الله عزوجـل ملائکـة فـي الارض . «2

هـا علـي الاعـوان فلیصـح فلیقـل: سوي الحفظة، یکتبون ما یسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدکم عرجة في الارض لایقـدر فی

  )۷۲۹۷، ح ۱۴۱- ۱۴۰، ص ۱۰، ج الجامع الشعب الایمان، احمد، یبیهق» (أعینونا رحمکم الله فإنه سیعان عباد الله أغیثونا أو

 .۲۲۴ ص ،۱ ج، الأذکار. نووی، یحیی، 3
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کـه  1شیبه نیز با اندکی اختلاف نقل شده است ابن ابی »فالمصنّ «این روایت در کتاب 

    2.»ثقات رجاله و الطبراني رواه«گوید:  میدر خصوص سند آن  »هیثمی«

اثبات است. بزرگان بندگان خدا قابل  و ملائکه مثلاز این روایات، استعانت از غیرخدا 

از جملـه ملائکـه،  ،بیند از این روایت، جواز استعانت از کسی که انسان او را نمی سنت اهل

ایـن  گویـد: میاند. شوکانی در خصوص این روایت  برداشت کرده )از جن و انس(صالحان 

که  باشد روایت دلیل بر جواز استعانت به بندگانی مانند ملائکه، صالحان از جن و انس می

انسـان از چنـان کـه  هـم ،کـه جـایز اسـتبل ؛شوند و در این مـورد ایـرادی نـدارد دیده نمی

  3.گیرد میهای دیگر هروقت مرکبش فرار کند یا گم شد، کمک  انسان

کمک خواستن از بندگان غایـب در بیابـان، بـه صـورت اسـناد مختلـف و  ۀروایت دربار 

بـن  احمـد وایت را نقل کرده است: پسراین ر  »بیهقي«متون گوناگون نیز نقل شده است. 

 ها آن از تاي دو که آوردم یجا به حج پنج من :گفت مي که شنیدم پدرم از :گوید مي حنبل

 ایشـان از شـک( پیـاده را تـا دو و سـواره را تـا سه یا[ رفتم پیاده را ها آن تاي سه و سواره را

 یا :زدم فریـاد پـس کـردم، گـم را راه بودم، پیاده که حج سفرهاي این از یکي در ])است

  4.کردم پیدا را راه ،گفتم را این دهید، تا نشانم را راه و کنید راهنمایي مرا! خدا بندگان

اعمـال ف در تکـوین یـا طبق این روایات، استعانت از غیر خداوند در اموری مانند تصرّ 

                                                 
 عـن صـالح بـن أبـان عـن أسـامة عـن الأحمر خالد أبو حدثنا: «۹۱ ، ص۶ ج ،شیبة أبي ابن مصنفابن ابی شیبه، عبدالله،  .1

 فـي عرجـة أحـدکم أصابت فإذا الشجر ورق من سقط ما یکتبون الحفظة سوی فضلا ملائکة لله إن قال عباس بن عن مجاهد

  ».الله رحمکم الله عباد أعینوا فلیناد سفر

 .۱۳۲ص   ،۱۰ج  ،الفوائد ومنبع الزوائد مجمع، علی، یهیثم .2

م علیه الله صلي الله رسول أن عنهما الله رضي عباس ابن حدیث من البزار و أخرج. «3
ّ
 الأرض فـي ملائکـة للـه إن قـال و سل

 مجمـع فـي قال الله عباد یا أعینوني فلیناد فلاة بأرض شيء أحدکم أصاب فإذا الشجر ورق من سقط ما یکتبون الحفظة سوي

و  الجـن و صالحي الملائکة من الله عباد من الإنسان یراهم لا بمن الاستعانة جواز علي دلیل الحدیث وفي ثقات رجاله الزوائد

 بعـدة الذاکرین محمد، تحفةشوکانی، ( ».انفلتت أو دابته عثرت إذا آدم ببني یستعین أن للإنسان یجوز کما بأس ذلك في لیس

  .)۲۳۸ص  ،۱، ج الحصین الحصن

 حججـت: یقـول أبي سمعت: قال حنبل بن أحمد بن عبدالله ناببغداد  الفقیه سلمان بن أحمد أنا الحافظ عبدالله أبو أخبرنا. «4

  کنت و حجة في الطریق فضلت ماشي اثنتین و راکب ثلاث أو ماشي ثلاث و راکب اثنتین حجج خمس
ً
 یا أقول: فجعلت ماشیا

 الإیمـان شـعببیهقـی، حسـین، ( ».أبـي قـال کما أو الطریق علي وقفت حتي ذلك أزل فلم: قال الطریق علي دلوني الله عباد

 .)۱۲۸ ص ،۶ج  ،البیهقي
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إذا «بین روایـت  بنابراین،باشد، جایز است.  خداوند میاز خارق العاده که در طول استعانت 

ز این روایـت کـه اسـتعانت اکند و  می نفیاز غیرخدا را که استعانت  »استعنت فاستعن بالله

 ؛نفـی اسـتعانت از دیگـران نیسـت ،مراد از روایت اول :د، باید گفتماین غیرخدا را ثابت می

جـواز و مـراد از روایـت دوم نیـز اثبـات  سـتبلکه مراد از آن اثبات اصـل اسـتعانت بـه خدا

این مسـئله  ، پسمنتها با اذن الهی و در طول استعانت خداوند است، استعانت به دیگران

گـاهی علـم  ،که در آیـات قـرآن چنان انگاری استعانت از غیرخدا ندارد. هم ربطی به شرک

 یعنـی نیز نسـبت داده شـده کـه خداگاهی به غیر  ،غیب فقط مختص خداوند دانسته شده

الهی بوده  ۀو اگر به دیگران نسبت داده شده، به اذن و اراد ستاصل علم غیب از آن خدا

برداشـت وهابیـان از روایـت،  ،بین آیات تناقضی وجود ندارد. بـا ایـن وجـود براینابن ،است

  باشد. روایت به نفع خود می ۀبرداشتی باطل و در حقیقت مصادر 

  گیری  نتیجه

بـه نفـع خـود، اسـتعانت در امـور  وهابیان با تفسیر و توجیه روایت پیـامبرکه روشن شد 

داننـد و معتقدنـد کسـانی کـه از غیرخـدا در ایـن امـور  تکوینی را فقط منحصر به خـدا مـی

 مومعلـاما با واکاوی در روایت مورد بحث،  ؛اند جویند، مرتکب شرک اکبر شده میاستعانت 

 ه اسـت؛در غیرخدا نکـنفی استعانت از کند؛ زیرا  شد این روایت ادعای وهابیت را ثابت نمی

ن استعانت ار گیدو اگر از اولیا و  ستکند که اصل استعانت از جانب خداوند ا بلکه ثابت می

هـا در راسـتای  بلکه از این باب است که اسـتعانت از آن ؛از باب استقلالی نیست ،شود می

اری ف کننـد و بـه یـاذن داده شده است کـه در تکـوین تصـرّ  نبه آنا ،دهواستعانت از خدا ب

 که این مسئله در جریان استعانت حضـرت سـلیمان چنان هم .جوینده بشتابند استعانت

پیامبر خدا  ،اگر این کار شرک بود بنابراین،مشاهده شد. (جن و آصف بن برخیا) از غیرخدا 

د. البته روایـات دیگـری نیـز وجـود دارد کـه اسـتعانت در امـور کر  چنین استعانتی مینباید 

وهابیت از روایت مورد بحث، برداشت غلطی که دهد  نشان می وکند  ت میغیرعادی را ثاب

    ند.دار  شخویباطل  ۀبا تمسک به آن سعی در اثبات عقید ،داشته
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